
 

  1زبان عربي 

  ها: ترجمه ساير گزينه .»دور شوندتا از منطقه خطر  دهد هشدار ميكلاغ صدايي دارد كه با آن به حيوانات «ـ ترجمه كامل عبارت: » 2«گزينه  -1

  چرخاند  دهد ـ مي هشدار مي»: 4«گذارد / گزينه  دهد ـ اثر مي تكان مي»: 3«ر شوند / گزينه كند ـ دو پخش مي»: 1«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)

تفرز: ترشح ») / 3«أعشاب: گياهان (رد گزينه ») / 2«ها) / الطيّور: پرندگان (رد گزينه  كنند (رد ساير گزينه ـ تدلنّا: ما را راهنمايي مي» 1«گزينه  - 2
 ها) ها (رد ساير گزينه لالتئام الجروح: براي بهبود زخم») / 4«و » 2«اي  زيتاً طبياً: روغني دارويي (رد گزينه») / 4«و » 3«هاي  كنند (رد گزينه يم

  )ترجمه ـپنجم ) (درس پورمهدي(

اسـتطاع: توانسـتند رد گزينـه    ») / 3«و » 2«هاي  ينهها) / ذنَبَ هذا الحيوان: دم اين حيوان (رد گز ـ أثار: برانگيخت (رد ساير گزينه» 4«گزينه  - 3
  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  التقاط صور: عكس گرفتن (رد گزينه») / 2«

(رد  أعمـاق البحـر: اعمـاق دريـا    ») / 4«رونـد (رد گزينـه    يذهبون: مي») / 4«و » 3«هاي  ـ الغواصون الّذين: غواصاني كه (رد گزينه» 2«گزينه  - 4
 »)4«و » 3«هاي  هاي گوناگون (رد گزينه الأسماك المختلفة: ماهي») / 3«و » 1«هاي  كنند (رد گزينه يحاولون: تلاش مي») / 4«و » 1«هاي  گزينه

   )ترجمه ) (درس پنجم ـپورمهدي(

») / 3«و » 2«هاي  ين: كه كمك بگيرد (رد گزينهأن يستع») / 4«و » 2« هاي يستطيع: بتواند (رد گزينه») / 2«ـ يوم: روزي (رد گزينه » 1«گزينه  - 5

 ها) إنارة المدن: نوراني كردن شهرها (رد ساير گزينه») / 4«و » 3«هاي  شود (رد گزينه تنبعث: فرستاده مي») / 3»  الأضواء: نورها (رد گزينه

  )ترجمه ) (درس پنجم ـپورمهدي(

  ها: ـ ترجمه درست ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  زند. ها براي مردم مي اوند مثالخد»: 2«گزينه 

  پوشاند. نيكي ادب، زشتي نسب را مي»: 3«گزينه 

  ـ ترجمه) (پورمهدي) (تركيبيخداوند چيزي برتر از عقل براي بندگان تقسيم نكرد. »: 4«گزينه 

ها به مفهوم  سؤال و ساير گزينهعبارت صورت » يابد. هر كس چيزي را بخواهد و تلاش كند، (پس) مي«ـ ترجمه عبارت صورت سؤال: » 3«گزينه  - 7
 كند.  اشاره مي» ارزش عمر و استفاده مفيد از آن«كنند، اما بيت اين گزينه به  اشاره مي» وقفه براي رسيدن به چيزي تلاشگري بي«

  )تركيبي ـ ترجمه) (پورمهدي(

  ها: ـ بررسي گزينه» 4«گزينه  - 8

  متضاد است. »حربي: جنگي«با واژه » آميز سلمي: مسالمت»: «1«گزينه 

  هستند. » ابر«هر دو به معناي » السحاب«و » الغيم»: «2«گزينه 

  متضاد است.» إلإحسان: نيكي كردن«با واژه » الإساءة: بدي كردن»: «3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ارتباط واژه)هيچ تناسبي ندارد. » عملاء: مزدوران«با واژه » جاهزون: آماده»: «4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينه  ـ» 3«گزينه  - 9

) پرست غده آفتاب»: 1«گزينه    اي طبيعي دارد كه روغني خاص دارد. (درست آن: البطّ

  شود. (درست آن: البومة) خوابد و شب خارج مي اي است كه در روز مي كلاغ، پرنده»: 2«گزينه 

  دهد. ان ميدم، عضوي پشت جسم حيوان است كه معمولاً براي دور كردن حشرات آن را تك»: 3«گزينه 

 (پور مهدي) (درس پنجم ـ واژگان)ها است. (درست آن: الأعشاب الطبية)  نوراني، گياهان مفيدي براي درمان بيماري»: 4«گزينه 

 متن:

دانم اما دوستي دارم كه نامش احمد است و او يك عرب است كه در عراق  اسم من يوسف است من از شهر شيراز هستم. زبان عربي را كمي مي«
آموزد؛ مـثلاً    گيرم و او به برخي واژگان رايج بين مردم را مي روم از احمد براي صحبت كردن عربي كمك مي كه جايي مي كند. هنگامي ندگي ميز

  را ديدم.  وگو بين احمد و راننده تاكسي برقرار شد و من آن دو ام و اين گفت سال گذشته به بغداد سفر كرده

  ـ راننده: من در خدمت شما هستم، بفرماييد.                كه به مدائن برويم خواهيم ـ احمد: ببخشيد ما مي

  رويد؟ كنم سي و هفت كيلومتر؛ براي چه مي ـ گمان مي                         جا چقدر است؟ ـ احمد: مسافت بغداد تا آن

  داني سلمان فارسي كيست؟ ـ زيارت قبول، آيا مي                                        ـ براي زيارت مرقد سلمان فارسي

  »ـ آفرين. اطلاعاتت زياد است.                                          ـ بله، او از ياران پيامبر است.

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  مسافت بغداد تا مدائن بيشتر از چهل كيلومتر بود.»: 1«گزينه 

  وگو و صحبت كردن از احمد كمك گرفت. يوسف براي گفت»: 2«گزينه 

  مرقد سلمان فارسي در مدائن است.»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب)داند.  احمد اطلاعاتي درباره سلمان فارسي مي»: 4«گزينه 

  

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  احمد به راننده برخي واژگان عربي را ياد داد.»: 1«گزينه 

  كرد. به زبان عربي صحبت مي يوسف به خوبي»: 2«گزينه 

  يوسف به كشورهاي اروپايي سفر كرده است.»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب)كرد.  احمد در كشورهاي عربي زندگي مي»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -12

  نه فاعل. مفعول است» اللغّة«يك جمله فعليه است. اما » أعرف اللغة العربية قليلاً»: «1«گزينه 

  فعل مضارع است اما  از ثلاثي مجرد است نه مزيد.» يعيش»: «3«گزينه 

  (پورمهدي) (درك مطلب)فعل مضارع است اما از ثلاثي مزيد باب استفعال است، نه مجرد. » أستعين»: «4«گزينه 

  (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد)فعليه آمده است. ها جمله  خبر است، اما در ساير گزينه» خيرٌ«مبتدا و » عداوة«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -13

مجرور به حـرف جـر هسـتند. در سـاير     » إنارة المدن«و » البكتيريا المضيئة«فاعل و » البشر«شود.  ـ در اين گزينه مفعول ديده نمي» 1«گزينه  -14
  )(پورمهدي) (درس ششم ـ قواعدترتيب نقش مفعول دارند.  به» الأعشاب، هذا و والديك«ها  گزينه

  به اين شكل است.» 4«جار و مجرور است و نقش خبر ندارد، ساختار دقيق جمله گزينه » في السفر«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 15

  .في السفر            مـمهخاد         القوم        سيد    

  (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد) اليه   جارومجرور اليه      خبر   مضاف مبتدا    مضاف  


